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Abstract 

Divan of Kaqani has been famous among researchers and litterateurs for being 

difficult and rare since long ago; hence it has been noticed more by researchers and 

exegetes with respect to other classic Persian poets’ literature. Also, numerous 

exegeses have been written to the entire divan or to a portion of it. One of those 

exegeses interpreting a portion of this divan is a book named “ATASH ANDAR 

CHANG”. This book is written by Mahdi Mahouzi and is published by Zavvar 

publications in 340 pages. In this article, we are going to criticize this book in a 

scientific and critical way. Moreover, we will discuss subjects such as the haste in 

preparing and publishing this book, incorrect extracting, the introduction of 

irrelevant subjects, and the use of others’ works without making reference to them. 

In conclusion, we get the result that the book under debate is one of the weak and 

unscientific works and it is necessary to take action to amend the mentioned items. 
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 چكيده

شناسان به دشواری و دیریابی معررو  برود     از دیرباز درمیان محققان و ادبیات خاقانی دیوان
ترر موردتوهره    به دیگرر ثارار شرانران یکسریر یارسری، بری        است. به همین دلیل، نسبت

های پرُتعدادی بر همه یرا بشیری از ثن نگاشرته شرد       شارحان و محققان قرار گریته و شرح
 انردر  ثتر  یرد  یتابی است با نام  را شرح  یواند این هایی یه بشیی از است. یکی از شرح

صرححه منتیرر    043. این یتاب را مهدی مراحوزی نوشرته و انتیرارات زو ار ثن را در    چنگ
یرد  است. در این مقاله، این یتاب با نگاهی نقاّدانه و نلمری نقرد و بررسری خواهرد شرد.      

ای و مقایسرۀ شرروح    خانره  ۀ یتراب توضیح این نکته لازم است یه این مقاله به شریو  ماالعر  
نوشته شد  است. در این مقاله، دربار  مارالبی ازهملره تعلیرل در     خاقانی دیوانمنتیرشد  

گزینی نادرست، ورود ماالب غیرمربوط به متن یتاب، و اسرتحاد    تهیه و انتیار یتاب، گزید 
ن بره ایرن نتیلره    از ثاار دیگران بدون ارهاع به ثن ثاار سرشن گحتره خواهرد شرد و درپایرا     

و ضرروری   های یراوانی به یتاب موردبحث وارد شد  رسید یه اشکالات و ناراستی خواهیم 
 است درخصوص اصکع موارد یادشد  اقدام شود.

 ، شرح، شعر یارسی، نقد.وانیداشکالات معنایی، خاقانی،  ها: دواژهيکل
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 . مقدمه1

ای از قصراید خاقرانی را شررح یررد       یکی از ثااری است یره گزیرد    چنگ اندر ثت یتاب 
هرای منتیرشرد ، برا هرد  تردری  در       است. این یتاب نیز، همانند بسیاری دیگر از گزید 

صرححه نوشرته    043دانیگا  تهیه شد  است. نویسند  یتاب مهدی ماحوزی است. یتاب در 
ای یوترا  ثغراز و    . یتراب برا مقدمره   منتیرر یررد  اسرت    2030شد  و انتیارات زو ار ثن در 

شد  است. در این بش ، نویسرند  دربرار  نرام و     ازثن ماالبی دربار  زندگی خاقانی بیان  پ 
لقب، زادگا ، تاریخ تولد، پدر و مادر، همسران، سحرها، دین و انتقادات خاقرانی و تصرو  ،   

نی، خاقرانی و سرایر   خاقانی و سیمای معنوی او، شیو  سشن، ممدوحان خاقرا   خوی و من 
 وران پ  از خاقانی، و بحر و وزن اشعار خاقانی سشن گحته است.   گویندگان، سشن

نرام دارد. در ایرن بشر ،    « تروان شرناخت    خاقانی را چگونه مری »بش ِ دیگری از یتاب 
 اند معریی یرد  است. نویسان و خاورشناسان دربار  خاقانی نوشته یه تذیر  نویسند  ماالبی را 

 ۀحلر  یراروان  برا ، از یتراب  «خاقرانی  درودگررزاد  شرروان   »بعدی یتاب، برا نرام    بش 
ترر هرم نویسرند  دربرار       یوب انتشاب شد  و ماالبی گرذرا را، یره پری     نبدالحسین زرین

خاقانی ذیر یرد ، تکرار یرد  است. پ  از این بش ، نویسرند  در صرححاتی شریو  یرار و     
 یرد  است. اب را بیان انگیز  خود از تهیه و انتیار این یت

است.  « سینیۀ بحتری»دنبال ثن شرح قصید   و به« قصید  نونیه»بش  بعدی یتاب شرح 
سپ ، این دو قصید  را با هم مقایسه یرد  است. درادامره، بره بررسری ششصریت هنرری      

ازثن، قصرید    بحتری و خاقانی و بیان وهو  تیابه و تمایز این دو شانر پرداخته است. پ 
خاقانی شرح شد  اسرت. پر  از ایرن بشر ، نویسرند       « الایر  مناق»و « ترسائیه»  معرو
هایی از قصاید و ابیات خاقانی، با محاهیم توحیدی و انتقادی، نریانی، و اخکقری، را   نمونه

چند قصید  بلنرد  »است. پ  از این بش ، بش  دیگری از یتاب با نام  بیان و شرح یرد 
یسند  شرحی بر این قصاید نوشته است. پ  از این قصراید بلنرد،   قرار دارد یه نو« خاقانی

قرار دارد یه در ثن چند قصید  یوتا  خاقانی شرح شرد   « چند قصید  یوتا »بشیی با نام 
مقایسۀ خاقرانی و  »دنبال این بش ، چند قاعه و تعدادی ربانی شرح شد  است.  است. به

  دیگری از یتاب است یره نویسرند    نام بش« چند شانر بزرگ پ  از او در نرصۀ غزل
سررایی سرعدی، حرایم، مولروی،      سرایی خاقانی با غزل در این بش  به مقایسۀ شیو  غزل

ناار، و گویندگان سبر هندی پرداخته است. سپ ، چنرد غرزل از خاقرانی شررح شرد       
 شد  در یتاب خود را تهیره  هم نویسند  یهرستی از انکم استحاد « یهرست انکم»است. در 
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های مربوط به هریان سرحر خاقرانی بره ری را از مرتن      ازثن، نویسند  لغت یرد  است. پ 
یهرست »چنین  و هم« یهرست منابع و مآخذ»بش  یتاب  او شرح یرد  است. پایان منیآت

 است. « هامع مندرهات

هایی یه از ثاار شانران و نویسندگان یکسیر یارسری   اتحاق گزید  به امروز ، اغلب قریب
رو، نویسرندگان   های مشتلف دانیگاهی است. ازایرن  شود با هد  تدری  در دور  نتیر میم

هایه ممکن است، از این هد  دور نیروند و   به هد  نگارش یتاب، تاثن یوشند، باتوهه می
گمران، بسریاری از ایرن     ماالبی درست، دقیق، و هامع برای مشاطبان خرود تهیره یننرد. بری    

ترین دلایرل دورمانردن    رسند. یکی از مهم اید، به این هد  خود نمییه ب گونه نویسندگان، ثن
دیگرر، برخری    بیان ها یکوِ درو انگاشتن یتاب است. به نویسندگان از هد  نگارش یتاب

ای را بررای   هرای درو ماالرب مشتلرف و پراینرد      یره در یرکو   گونره  نویسندگان، همران 
گیرنرد و ماالرب    مری  ز همین شیو  را پری  ینند، در نگارش یتاب خود نی دانیلویان بیان می

ینند. این درحالی است یره بیران یرر مالرب      مشتلف و در مواردی ابتر را در یتاب ذیر می
 مؤارتر از ماالب یراوان و پرایند  و ناقص است.   یامل بسیار بهتر و 

( بینردازیم، متوهره   چنرگ  انردر  ثتر  اگر نگاهی بره یهرسرت منردرهات ایرن یتراب       
ها ضرورتی ندارد  از ثن همله شررح قصرید  شرانری     شویم یه ذیر برخی از ثن می نناوینی

دیگر یه به زبان دیگری سرود  شد  است  قصید  سینیۀ بحتری( یه چنردان وههری نردارد.    
ینرد.   می یتاب را از هد  نهایی ثن دور خاقانی دیوانپرداختن به شعر شانر دیگر در گزید  

دهرد یره ایرن صرححات      این مورد همان یاری را انلام مری  رسد ذیر چند سار در نظر می به
 ای بلند. طولانی و شرح قصید 

الرردین سررلادی بررر یترراب   نویسررند ، در ابترردای یترراب، یوترراهیِ مقدمررۀ سیدضرریا   
را یکی از دلایل بیان ماالب دربار  خاقانی و شرعرش دانسرته اسرت.     خاقانی دیوان برگزید 

سؤال این است یه مگر تنها منبع برای شناخت خاقانی و شعرش مقدمۀ این یتاب اسرت یره    
شناسران   شدن ایرن مقدمره شرد  اسرت  در ثارار بسریاری از ادبیرات        یوتاهی ثن دلیل نوشته

شرد    یه ماالرب بیران   شد  است  ضمن این تحقیقات محص لی دربار  خاقانی و شعرش انلام
دربار  خاقرانی و شرعرش در ایرن مقدمره بسریار مشتصرر اسرت و برر دانر  دانیرلویان           

توهه دربار  مقدمۀ یتاب این است یره اگرر زوایرد و شرواهد را از ثن      ایزاید. نکتۀ هالب نمی
نویسرند ، برا   نرسد.  الدین سلادی هم حذ  ینیم، شاید ماالب ثن به همان مقدمۀ سیدضیا 

و شررح   منیرآت ذیر ماالب غیرضرروری، ازهملره داسرتان یکری از سرحرهای خاقرانی از       
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مضامین برخی قصاید، یقط بر صرححات یتراب ایرزود  اسرت. پررداختن بره همرۀ هوانرب         
گنلد و هرهای یتاب یه بررسری   در حوصلۀ یر مقاله نمی چنگ  اندر  ثت دار یتاب  مسئله 

منظرور هلروگیری از    شرود. بره همرین دلیرل، بره      تن یایت مری گذاش شود هایی برای انگیت
 شود. ترین ماالب بسند  می شدن یکم، یقط به ذیر برخی از مهم طولانی

شرد    نکتۀ دیگر این است یه نگارش یر یتاب دانیگاهی باید ماابق برا اهردا  تعیرین   
هرامع و   دیگرر، بایرد   بیران  گوی نیازهای مشاطبران هرد  باشرد. بره     برای ثن درو و هواب

باشد  یعنی، ضمن دربرگریتن ماالب موردنیاز، ماالرب غیرمررتبط را شرامل نیرود. بره       مانع
اسرت.   چنرگ  انردر  ثتر  همین دلیل، هد  از این نقد ارزیابی و تبیین هایگا  نلمی یتاب 

ای و تحلیل انتقادی است. به همرین   خانه روش تحقیق مورداستحاد  در این مقاله از نوع یتاب
ا ماالعۀ سار به سار و دقیق یتاب و مقایسۀ ثن با شروح منتیرشرد  دیگرر برخری    منظور، ب

شود. بدیهی است بیان برخی اشکالا،ت یره   نکات و ماالب درههت بهترشدن یتاب ذیر می
خواسته یا ناخواسته به یتاب وارد شرد  اسرت، نرایی ارزش یرار نویسرند  یتراب نیسرت و        

منظرور بهبرود ثارار منتیرشرد ،      کر شود. ام ا، بهها و زحمات وی تی ضروری است از تکش
 ضروری است این ثاار با نگاهی نلمی نقد و بررسی شوند.

 

 . اشكالات کلی کتاب2

ترر بررسری خواهرد شرد،      تر و محصرل  ها یامل ازهملۀ این اشکالات، یه درادامه برخی از ثن
 توان به این موارد اشار  یرد: می

ارتبراطی برا موضروع یتراب نردارد  از ثن هملره بررای         . پرداختن به ماالبی یه چندان2
های یتاب توضیحی داد  نیرد  یره دلیرل شررح      نگارند  مقالۀ حاضر روشن نید و در هیچ

چیست  یا شرح قصید  شرانر دیگرر بره     یخاقان یواند گزید در یتاب  منیآتصححاتی از 
 چه وههی دارد  خاقانی اشعار شرحزبان دیگر در یتاب 

هرای ایرن    تروان نیرانه   هرای یتراب مری    یه در های طوری نگارش یتاب  به. نلله در 1
یایتره بره     توان به اشکالات نگارشی و ویراییری را   روشنی یایت. از ثن همله می تعلیل را به

 بودن برخی نبارات و همکت اشار  یرد.   یتاب و ناقص

نظمری، و   یسان در بیران و شررح اشرعار. پراینردگی، بر      . نداشتن شیو  میشص و یر0
 سان یکی از میشصات این یتاب است. ای یر نکردن از شیو  پیروی
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 تأایرگذاری در نتایج نهایی ثموزشی ثن. های مشتلف برای یتاب بدون  . ایلاد بش 4

 . اشکالات معنایی برخی از ابیات.  5

روشرنی و شرحا     . ویادارنبودن به نسشۀ اساو در ضبط ابیرات. هرچنرد نویسرند  بره    6
تروان دریایرت یره نسرشۀ اسراو       ساو خود را معریی نکرد  است، برا قرائنری مری   نسشۀ ا

الردین سرلادی برود  اسرت.      تصحیح سیدضریا   به خاقانی دیوانمورداستحاد  نویسند  نسشۀ 
هرا را تغییرر داد  و ضربط برخری      نویسند  در بسیاری موارد به ثن ویادار نبود  و برخی واژ 

 است.   ابیات یتاب با نسشۀ اساو متحاوت

قدر شرعر از خاقرانی    ههت یتاب را طولانی یرد  و ثن بودن یتاب. نویسند  بی . طولانی0
 توان ثن را درطی یر ترم به دانیلویان درو داد. ای نمی در ثن گنلاند  یه به هیچ شیو 

، حلره  یراروان  برا ههت برخی ماالب. در مقدمه حدود دو صححه از یتراب   . تکرار بی3
یوب، ذیر شد  است. دلیل ذیر دو صححه از یتاب دیگرر، براوهود    زریننوشتۀ نبدالحسین 

 تکرار ماالب موهود در ثن، بر نگارند  این ساور روشن نید.

بودن نناوین قصاید. خوانند ، در ابتدای برخرورد برا ایرن یتراب، وقتری       . نامناسب9
دیگر ذیر نیرد    ازثن پنج قصید  یه پی  بیند، بااین می« قصید  شیم»ای را  ننوان قصید 

رود یره غررن نویسرند  از قصرید  شیرم چیسرت  هریچ         است، به این یکر یررو مری  
گذاری قصاید  انتشاب ردیرف قصرید  از یرل     گونه نام ینند  و نلمی برای این قانع دلیل

گذای  های یتاب توضیحی دربار  نام یه نویسند  در هیچ  ( وهود ندارد. هالب ایندیوان
شریو  اسرتقرایی غررن     بیان نکرد  و این خوانند  است یه باید بره بندی قصاید  و ننوان

 دریابد.  نویسند  را

نکردن بسیاری از ابیات. نویسند  در شرح اشرعار بسریاری از ابیرات را از نظرر      . شرح23
ها گذشته است. درواقع، ابیرات را گزیرد  اسرت و     دور نگه داشته و بسیار مشتصر از ینار ثن

هرا   انگاری در شرح اشعار خاقانی گا  ترا ثن  تر یرد  است. این سهل زید شرح را نیز از ثن گ
 شود. رود یه شرح یر قصید  یقط در چند سار خکصه می می پی 

ههت معانی ابیرات. نویسرند  در شررح قصراید بسریار مشتصرر سرشن         . گسترش بی22
ین معنا را گسرترش  و گاهی هم بیتی را معنا یرد  است. هرگا  بیتی را معنا یرد  است ا گحته

شرد  و برر دشرواری یهرم      داد  و بر ثن ماالبی ایزود  یه موهب دورایتادن از معنی اصرلی  
 ایزود  است. ابیات خاقانی 
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 . اشكالات معنایی3

تر اشعار موردبحرث در ایرن یتراب نوشرته اسرت بسریار        هرچند شرحی یه نویسند  بر بی 
انردیی   ن توضریح واضرحات داد  شرد    مشتصر است و اشکال واردیردن بر شرحی یه در ث

هرا چنردان    شرد  بررای ثن   توان در این شرح ابیاتی را یایت یه معنرای ارائره   دشوار است، می
 شود:    پذیریتی نیست. در این بش ، به برخی از این اشکالات اشار  می

 :2، بیت 00صححۀ 

 هران   بین، از دید  نظر ین هان ای دل نبرت

 

 برررررت دانایرررروان مرررردائن را ثیینررررۀ ن 

 در شرح بیت ثمد  است: 

شرد  اسرت یره     ایوان = یاخ، مدائن همع مدینه = شهرها. مدائن به چند شهر گحته مری 
شد  و پایتشت ساسانیان بود  است و از نظرر هغراییرایی برر     ملموناً تیسحون نامید  می

// ثیینرۀ  اند.  ساحل چپ اروندرود های دارد. این بنا را به شاپور اول ساسانی نسبت داد 
 (.41: 2030نبرت، اضایۀ استعاری  ماحوزی 

یه تیسحون بر ینار اروندرود واقرع   دربار  این بیت ذیر چند نکته ضروری است: ابتدا این
شود و در مرز ینرونی   پیوستن رودهای دهله و یرات ایلاد می هم نید  است. اروندرود از به

نروبی شرهر باسرتانی تیسرحون برر      طاق یسری در بشر  ه »بین ایران و نراق هاری است. 
یه نویسند  در ایرن   (. نکتۀ دیگر این03: 2035 ماهیار « ساحل چپ رودخانۀ دهله قرار دارد

 دیروان بیت به نسشۀ اساو ویادار نبود  و تغییراتی در ثن ایلاد یررد  اسرت. ایرن بیرت در     
 چنین ثمد  است: خاقانی

 هران  بین، از دید  نبر ین  هان ای دل نبرت

 

 وان مرررردائن را ثیینررررۀ نبرررررت دانایرررر 

 (053: خاقانی دیوان  

 :6، بیت 00صححۀ 

 گر دهله نیرامیزد براد لرب و سروز دل    

 

 دان نیمی شود ایسرد ، نیمی شود ثت  

 بیت چنین معنی شد  است: 

 ینایه از هوش و خروش و التهاب ناشی از ویرانی ایروان مردائن   ر هرگا  ثت  دل دهله

هم نیرامیزد، نیمری از ثن از    به ر ینایه از حسرت و دریغ و ایسوو است ر و باد لب او ر
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زا، مرو ا،، و تهدیدیننرد     شرود و نیمری دیگرر ثتر      یرط حسرت سرد و خراموش مری  
 (.41: 2030شد  ماحوزی  خواهد 

ای هالرب دربرار     پی  از بحث دربار  درستی و نادرستی این معنی، ضروری است نکته
دیگرر   یه نهاد این هملره ییسرت  یرا چیسرت  نکترۀ      هم این  ود و ثنشد  ذیر ش معنی ارائه

بودن دهله از یدام بش  بیت دریایت شرد  اسرت  در ثخرر هرم      یه مو ا، و تهدیدینند  این
نیرامیزد   هرم  چه نویسند  دربار  این بیت گحته است، هرگا  ایرن دو را بره   به ثن یه، باتوهه این
ثمیشتره و اگرر    هرم  ثید این دو را همییره بره   نین برمیگونه خواهد شد. از این نبارت چ این

شد  بررای بیرت انسرلام    ‎بینیم، معنی ارائه یه می گونه ثمیشته است، دهله چگونه است  همان
توهه به ساختار یلی همله، مارالبی را بیران یررد  اسرت یره       لازم را ندارد و نویسند ، بدون

 ینند. ا منتقل نمیای ر یه باید در ینار هم محهوم شایسته گونه ثن

دیگری یه ضروری است دربار  این بیت بیان شود تحاوت ضبط بیت برا نسرخ     نکتۀ مهم
ننروان   هایی دیگر از این بیت را بره  ها گونه است. درست است یه برخی نسشه خاقانی دیوان

برا  انرد و اساسراً    گونه ضبط نکرد  ها بیت را این یدام از نسشه اند، هیچ ضبط درست بیان یرد 
 است: شود. ضبط درست بیت چنین ای از بیت حاصل نمی این ضبط معنای شایسته

 گر دهله درثموزد باد لرب و سروز دل  

 

 دان نیمی شود ایسرد ، نیمی شود ثت  

 (053: خاقانی دیوان  

روشن نیست نویسند  با چه توهیهی و به چه دلیل به قصید  دست بررد  و ثن را تغییرر   
اسراو قرراردادن     ننوان ما با نظر ششصری خرود و بردون    هیچ یه بهداد  است. روشن است 

نرداریم. یقرط    ترین تغییری در شرعر شرانری را   ای از دیوان هر شانری اهاز  یوچر نسشه
های دیگری از ثن شرعر باشرد و    توان تغییری در بیتی ایلاد یرد یه مبنای ثن نسشه زمانی می

د. در چنین صورتی، شارح، ضرمن معریری   درههت یهم درست و دریایت بهتر ثن شعر باش
یند. ایرن در حرالی    ها، باید دلایل نلمی خود را برای ترهیح ضبط دیگر بیت ارائه بدل نسشه

تنها دلیلی برای این یار خود بیان نکرد  است، تغییر ایلرادیرد  در بیرت    است یه نویسند  نه
 موهب یساد معنای بیت شد  است.  

 :9، بیت 00صححۀ 

 زبران اشرر ثواز د  ایروان را    گره بره   گره 

 

 تا بویه به گوش دل پاسخ شنوی ز ایوان 
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 بیت چنین معنی شد  است:

گین اشر تحسر یروریز تا این سیل اشر زبرانی شرود و    قدر دربرابر این حاداۀ سهم ثن
از ایوان مدائن، یه بارگا  ندالت است، چگونگی این سرشکسرتگی و ییحیرت تلراوزی    

بازپرسد. مگر ایروان از را  شرحقت ترو را پاسرخ گویرد و ثن پاسرخ       یه بر او ریته است 
 (.41: 2030گوش هان تو را نوازش دهد  ماحوزی 

ای معنرای بیرت را چنران     ههت و بدون وهرود قرینره   بینیم، نویسند  بی یه می گونه همان
 توان بره هریچ   توسعه داد  است یه بسیاری از ماالب ذیرشد  در بیت هایگاهی ندارد و نمی

یه پسندید  نیست، موهرب   ای ثن را به بیت منسوب یرد. این توسعۀ معنایی، ضمن این قرینه
شرود. معنرای دقیرق و مناسرب بیرت چنرین اسرت:         دشواریهمی و درک نادرست از شعر می

گاهی با زبان گریه ایوان مدائن را موردخااب قرار بد  تا باشد پاسخ ایروان مردائن را برا     گا »
 (.00: 2035اهیار  م« گوش دل بینوی

 :22، بیت 03صححۀ 

ای. بزرگرانی یره در    از خاک ثیریرد  شرد    ر خاقانی ر تو»گونه معنی شد  است:  بیت این
اند، تو نیز روزی چون ثنان در خاک خرواهی خحرت و خراک     اند چون تو خایی ها خحته این

 (.40: 2030 ماحوزی « یاد ثور و از سرگذشت ما پند بیاموز خواهی شد. ما را به
یعرل   یابیم یه این بیت ادامرۀ بیرت قبرل اسرت و درحقیقرت نهراد       اگر دقتّ ینیم، درمی

بیان یرد  اسرت. برا ایرن    « دندانۀ قصر»دندانۀ قصر است. خاقانی این بیت را از زبان « گوید»
چیست  یعنی ینگرر  یراخ   « اند ها خحته در این»توضیح، روشن نیست یه غرن نویسند  از 

و  محل دین بزرگان است  نویسند  بشیی از بیت را  ما خاک توایم( از نظر دور نگه داشرته 
اسرت. معنرای بیرت     البی به بیت ایزود  و همین موهب یساد معنای بیت شرد  ههت ما بی

تو از خاک ثیریرد   »گوید:  می دشوار نیست و نیازی به تکش ذهنی ندارد. شانر در این بیت
سوی ما بیا و چند قار  اشر برر روی   ایم، چند قدم به ای و ما نیز خاک زیر پای تو شد  شد 

 (.124: 2035 سرمدی « ما بریز
 :29، بیت 03صححۀ 

 این هست همان ایوان یز نق  رخ مردم

 

 خرراک در او بررودی دیرروار نگارسررتان    

 

 گوید یه ترو از خرایی، مرا خراک تروایم اینرون      

 گامی دو سه بر ما نه، و اشکی دو سه هم بحیران  
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مقصود نگارستان چرین اسرت. در ایرن    »نویسند ، در شرح این بیت، چنین نوشته است: 
بود یه در زیبایی نگارستان چین پری    ایوان تصاویری از مردم در حال رزم و بزم نق  شد  

 (.40: 2030 ماحوزی « نداشتثن نمودی 
شد  برای بیت و دریایت نویسند  از بیت یرامکً یاسرد    بینیم، معنای ارائه یه می گونه همان

است. اما، پی  از شرح ثن، ذیر این نکته ضروری است یره قرینره و دلیرل نویسرند  بررای      
چرین   روی غررن شرانر بیران نگارسرتان     هیچ نگارستانِ چین دانستن نگارستان چیست  به

 نبود ، بلکه هد  شانر از ذیر این واژ  نوع نگارستان است، نه نگارستانی خاص.
رسد یره هرد  از رسرم تصراویر      سؤال به ذهن می دربار  دریایت نویسند  از بیت، این 

خواهرد   ینرد  مری   مردم در حال رزم و بزم چیست  شانر به چه دلیلی این مالب را بیان می
د روشن یند  ثیا تنها هد  شانر بیان زیباتربودن ایرن ایروان   چه چیزی را برای مشاطب خو

انگراری   از دیوار نگارستان است  دریایت چنین معنایی از شعر خاقانی هحا بر خاقانی و ساد 
شعر و شیو  شانری وی است. شانر، در ادامۀ بیان شکو  و نظمت روزگاران ایوان مردائن،  

انرد     مردم در برابر نظمت ثن اظهار یروتنی یررد  گوید: این همان ایوانی است یه، از ب می
ونگرارتر از دیروار نگارسرتان     انرد، زمرین ثن پررنق     و چهر  خود را بر خراک  درِ ثن مالیرد   

 است. شد 
 :06، بیت 43صححۀ 

 خاقانی از این درگه دریوز  نبرت ین

 

 تا از در تو زثن پ  دریوز  یند خاقان 

ای از پنردثموزی   خاقانی را سزاست یه از این بارگا  توشره »بیت چنین معنی شد  است:  
بره دریروزگی بره ثسرتان      رر  خاقرانی یبیرر   رر  گذر منروچهر اخسرتان   یراهم ثورد تا از این ر 

 (.45: 2030 ماحوزی « درثید و توشۀ نبرت تمنا نماید وی
نویسرند   یه خااب بیت چنرین یره    دربار  این بیت بیان دو نکته ضروری است: او ل این

نیسرت، بلکره    یند و وهه همله اخباری نوشته است نیست. شانر در بیت خود را توصیه می
اسرت،  « خاقران یبیرر  « »منوچهر اخستان»یه درست است یه لقب  امری است. نکتۀ دیگر این

لقب پادشاهان چرین برود    « خاقان»دانیم،  یه می گونه غرن خاقانی این ششص نیست. همان
انرد و اغلرب غررن     شد  دبیات یارسی این پادشاهان با چنین لقبی خااباست و بارها در ا

اسرت از پادشراهان برزرگ.     ملراز « خاقران »پادشاهان بزرگ است. بنرابراین، در ایرن بیرت،    
گوید: خاقانی از ایرن درگرا  نبررت بگیرر ترا       چه ذیر شد، شانر در این بیت می به ثن باتوهه

 نبرت بگیرند.پ  از این پادشاهان بزرگ از درگا  تو 
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 :0، بیت 33صححۀ 

 تنم چون رشرتۀ مرریم دوترا اسرت    

 

 است یکترا   دلم چون سوزن نیسی 

 نویسند ، پ  از معنی برخی لغات و اصاکحات، بیت را چنین معنی یرد  است: 

تارهرای ظریحری یره     چرون رشرته   رر  هرا و نامکیمرات روزگرار    از سرشتی  رر  یالبد مرن 
نکقرۀ هرز     برد  یروژ و خمیرد  شرد  و  بره     می یار گری به مریم هنگام درزی حضرت

تنهرا متراع دنیراوی     ر و چون سوزن نیسی  یل( پیتم از بار سنگین حوادث خم گیته و
 (.33: 2030ام  ماحوزی  وتنها ماند  تر ر یه از غحلت در گریبان داشت

دقّرت   ثور، چندان یاید  و مکل گویی و تکرار بی شد  برای بیت، ضمن طولانی معنای ارائه
یرابیم یره    های دوگانه در شعر خاقانی ثشنا باشیم، بکیاصرله درمری   لازم را ندارد. اگر با تقابل

است. خاقرانی در ایرن بیرت بیران       در مصرع دوم« یکتا»در مصرع اول دقیقاً در مقابل « دوتا»
دلایلری خمیرد  و یرسرود  شرد  اسرت، دلری اسرتوار دارم.         یند اگر ظاهرم و هسمم به  می
نیست. برا ایرن توضریحات، شرانر در ایرن      « وتنها یکه»  در این بیت« یکتا»براین، غرن از بنا

 گوید: بیت می

ام یه تنم مانند رشتۀ مرریم یروژ و خمیرد  گیرته و ظراهرم       مال حوادث گیته چنان پای
درنهایت ضعف و نزاری است. ام ا درون و باطنم در مقابل حوادث قد خم نکرد  اسرت  

 (.04: 2006قامت و استوار است  ماهیار  زن نیسی، راستو دلم، مانند سو

 :9 تیب ،30 ۀصحح

 مرا از اختر دان  چره حاصرل  

 

 یه من تاریکم او رخیند  اهزا 

 بیت چنین معنی شد  است: 

همره دانر  در تراریکی زنردان      ام و برااین  از مراتب نلم و خرد خروی  سرودی نبررد    
و نوراییان من چون سرتار  نارارد و دبیرر     یه دان  نااردگون برم و حال ثن می سر به

یرابی و یرروب باشرد     یلر، یه دارای اهزای رخیند  است، بایرد بررای مرن منیرأ یرام     
 (.30: 2030 ماحوزی 

تروان دانر  را بره او منتسرب یررد، بره        درست است یه دبیر یلر ناارد اسرت و مری  
را « اختررِ دانر   »ما ترییب  را ناار در نظر گریت  اگر« اختر»ای در این بیت باید  قرینه چه

سرؤال دیگرر    شرود    اضایۀ تیبیهی یا همان تیبیه بلیغ اضایی بدانیم، چه میکلی ایلراد مری  
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یه ناارد قرار است چه چیزی را به خاقانی ببشید یره نبشیرید  اسرت  اگرر یمری در       این
نارارد   روی در این بیرت اشرار  یرا نظرری بره      هیچ یابیم یه خاقانی به بیت دقتّ ینیم، درمی

گوید: من از دانیرم،   ننوان دبیر یلر نداشته است. با این توضیحات، شانر در این بیت می به
برم، زیررا مرن زنردگی     ای نمی ناک و درخیان است، هیچ سود و بهر  ای تاب چون ستار  یه هم

 تواند این میکل و دشواری زندگی مرا حل یند. و هسمی ناخوش دارم و دان  نمی
 :26 ، بیت36صححۀ 

 برثرم زین دل چون خان زنبور

 

 ثلرود  غوغرا   چو زنبوران خرون  

یره صردایی بر      رر  ثلود خورد  و خون چون زنبوران زخم»بیت چنین معنی شد  است:  
سوراخ اسرت(   ری  چون لانۀ زنبوران  یه سوراخ پار  و ری  از این دل پار  ر ناهنلار دارند

« باشرند(  دهرم  مرراد زنبرورانی اسرت یره برا هرم هنرگ خرونین یررد            یریاد و ناله سر می
 (.36: 2030  ماحوزی

ینرد  و اساسراً خرون     اند یه زنبور چگونه هنگ خونین می نویسند  محترم توضیح نداد 
ینریم،   ای یره مرا تصرور مری     وههی دارد  ثیا در بدن زنبورها، به ثن گونه دربار  زنبور اصکً

شرود  یرا ثیرا     ها خرون هراری مری    ها زخمی شود از بدن ثن خون وهود دارد و اگر بدن ثن
اند قرمز است  ایرن ماالرب دربرار  زنبرور      چه نویسند  گحته اساساً رنگ خون زنبور مانند ثن

ای نیسرت یره برا سرشنان      گونره  نگ خون زنبور بره ندارد و سیستم گردش خون و ر وههی
، «ثلرود   زنبرور خرون  »نویسند  تاابق داشته باشد. اگرر بره ترییرب موهرود در بیرت، یعنری       

ثلرود  یعنری    چه موردنظر شانر بود  رنگ زنبور است و زنبرور خرون   بینیم ثن ینیم، می دقتّ
اسرت   تر نواع زنبور درشترنگ خون است. زنبور سرخ از دیگر ا زنبور سرخ  زنبوری یه به 

«(. زنبرور سررخ  »: ذیرل  دهشردا  نامۀ لغتتر از دیگر انواع زنبور دارد   مراتب بی  و صدایی به
پرار  و   از ایرن دل پرار   »گوید:  با این توضیحات، معنی بیت روشن است. شانر در این بیت می

 (.46: 2006ماهیار «  ثورم ری  چون خان زنبوران همانند زنبور سرخ بانگ و یریاد برمی ری 
 :26، بیت 239صححۀ  

 درُدی مابوخ بین بر سر سبز  ز سریل 

 

 شییۀ بازیچه بین بر سر ثب از حبُاب 

هرا برهرای    رسروبات هوشرید  برر روی سربز     »نویسند  بیت را چنین معنی یرد  است:  
« اسرت های بازیچه را ببین یه از حباب بر ساح ثب پدیردار گیرته    است بنگر و شییه ماند 

 (.223: 2030 ماحوزی 
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یره غررن شرانر     شد  برای بیت چندان انسرلام لازم را نردارد  ضرمن ایرن     معنای ارائه
رسرروبات »شررد  یررا شییررۀ بازیچرره نیسررت. در ایررن بیررت،   توصرریف رسرروبات هوشررید 

هرایی هسرتند یره در تبیرین هرد  بیرت شرانر را         بره  میبهٌ« شییۀ بازیچه»و « شد  هوشید 
ر در این بیت، در ادامۀ ابیات پییین، به توصیف طبیعت پرداختره اسرت و   ینند. شان می یاری
بینرد بررای    ای یه از باریدن باران و بقایای سیل را می یوشد به بهترین شکل ممکن صحنه می

چرون   ببین یه براار سریل رسروبی هرم   »گوید:  تر یند. شانر در این بیت می مشاطب ملموو
چون شییۀ نارنج  بازیچره( برر روی ثب    هایی هم حبابدرُدی مابوخ بر سر سبز  نیسته و 

 (.132: 2003ین   معدن« تیکیل شد  است

 :11، بیت 222صححۀ 

 هوی رقُعۀ شارنج بود هر سوی از هوی

 

 بیدق زر یرن نمرود غنچره ز روی ترراب     

 گونه معنی شد  است: بیت این 

برود   یرراهم ثورد   در این باب از تکقی نهرهرای یوچرر  هویبارهرا( صرححۀ شرارنج      
شرکحته از روی خراک بیردق     های مزرونی( و غنچرۀ تراز    های زمین  درست مانند یرُز 

زر ین  یهُر  پیاد ( خود را نرضه یرد. بیدق زر ین ینایه از خورشید اسرت  غنچرۀ گرل    
 (.222: 2030سرخ(  ماحوزی 

یره   است  ضمن اینپیچید  و نازیب هم معنایی یه نویسند  برای بیت در نظر گریته است به
 ثن را خورشید دانسته( نادرست اسرت.  « بیدق زر ین»در مصرع دو م نیز دریایت نویسند  از 

را « بیردق زر یرن  »یره ایرن      ضمن ایرن «غنچه بیدق زر ین خود را نرضه یرد»نویسند  گحته: 
یره غنچرۀ خورشرید خرود را نرضره       خورشید دانسته است. روشرن نیسرت منظرور از ایرن    

نیرازی   هرم  تر از ثن است یه به ثمیشرتن ثن بره    یعنی چه  معنای بیت بسیار ساد است  یرد 
اسرت و   هایی یه بر روی زمین است، زمین را صححۀ شارنج دید  دلیل هوی باشد. شانر، به

ها بر روی صرححۀ شرارنج    یه مهر  گونه غنچه را سربازی یه بر روی این صححه است  همان
هرای متعردد و    در هر سوی، از هروی »گوید:  در این بیت میاست(. با این توضیحات، شانر 

نمود و غنچۀ رنگین با تلألؤ و درخی  در حکم مهُرر    متقاطع، زمین چون رقُعۀ شارنج می
 (.131: 2003ین   معدن« پیاد  این شارنج بود

 :50، بیت 211صححۀ 

 بهر پلنگان دین یرد سراب از محریط 

 

 بهر نهنگان یین یرد محیط از سراب 
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 بیت چنین معنی شد  است:

پیغمبر ایرم  ص( در هنگ بدر برای ملاهدان را  دین را  مبرارز  را همروار سراخت و    
هنگنرد دریرا  اقیرانوو( را بره خیرکی       برای پیکارگرانی یه چون پلنگ در خیکی می

ینند دریرا را بره خیرکی     ثورانی یه چون نهنگ در دریا پیکار می تبدیل یرد و برای رزم
 (.211: 2030ود  ماحوزی بدل نم

نادرسرت اسرت، دربرار  معنرای     « نهنگران یرین  »یه دریایت  نویسند  از  نظر از این صر 
ثورانری   ثید یه وقتی دریا را به خیکی تبدیل ینرد رزم  سؤال پی  می شد  برای بیت این  ارائه

ت یره  توانند در خیکی بلنگند. روشن اسر  ینند چگونه می یه چون نهنگ در دریا پیکار می
ای  هرای دوگانره   دانیم یه در اغلب ابیات خاقانی تقابل دریایت مصرع دو م درست نیست. می

ها یلید  دریایت معنای بیت است. در این بیرت، پلنرگ در مصررع     وهود دارد یه دریایت ثن
اند. با این توضریح، معنرای بیرت     اند و نهنگان یین هم لیکریان دشمن اول ملاهدان را  دین

 چنین است:

هرا را   برای رزمندگان اسکم دریاها را تبدیل به خیکی یرد و برای لیکر دشمن خیکی
دیگر، برای دوسرتان امکانرات یرراهم نمرود و میرککت را       نبارت تبدیل به دریا یرد. به

برطر  ساخت و برای دشمنان ایلاد میکل و خار یررد. تقابرل نیرومنردترین حیروان     
 (.120: 2003  ین بیت سزاوار توهه است  معدنترین حیوان دریا در  خیکی و بزرگ

 :6، بیت 219صححۀ 

 رنگی مزن تا از صرحت چرون ثینره    لا  یر

 

 سو تیرگی داری و بیرون سرو صرحا   از درون  

ثینره ترا در براطن خروی  تیرگری و زنگرار       »گونه معنی یرد  است:  نویسند  بیت را این 
داشت. تنها صحای ظراهری یرایی نیسرت،    نمای نشواهد  نداشته باشد ظاهری شحا  و چهر 

 (.243: 2030 ماحوزی « باید باطن خوی  را به صحات و یمال بیارایی

یند یه این معنا برای این بیت یامکً یاسد است. شرانر در بیرت    دقتّ در بیت روشن می
سانی ندارند. درحقیقت، ایرن ایرراد دورو    دهد یه ظاهر و باطن یر ایرادی را خااب قرار می

رنگری و   دارد و توصیه بره یرر   اند و شانر این ایراد را از چنین یاری برحذر می غیرصادق و
گوید: تا وقتی یه همانند ثینه ظراهر   یند. با این توضیحات، شانر در این بیت می صداقت می

 نکن.   رنگی و باطنت یکی نیست  درظاهر پایی و باطن ناپاک( بیهود  ادنای صداقت و یر
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 :14 ، بیت202صححۀ 

 از ح لۀّ حدوث برون شرو دو منزلری  

 

 تا گویدت قرییی وحدت یه مرحبرا  

 بیت چنین شرح شد  است: 

معنرای یروی و بررزن. // حلرّۀ حردوث       حلهّ: شهری اسرت میران بغرداد و یویره و بره     
استعاری( = یوچۀ حردوث و امکران. // قرییری وحردت  اضرایۀ اسرتعاری( =         اضایۀ

یر منزل سپردن = مسایتی است یه مسرایر یرا یراروان     قرییی توحید و یکتاپرستی. //
سرا، هرای یرودثمردن(. //    در یر روز سپرَدَ، یاصلۀ میان دو استراحتگا   منزل = یاروان

 بیت: دو منزل از یوی حدوث یاصله بگیر تا قرییی وحدت و مبیرّ ههران ق ردمَ   محهوم

 (.253: 2030ثمد گوید  ماحوزی  تو را خوش ر یه پیامبر ایرم است ر

موهرب شرد  اسرت یره     « قرییریِ وحردت  »و « حلۀ حدوث»اشتبا  دریایت دو ترییب 
اضرایۀ تیربیهی اسرت،    « قرییی وحدت»نویسند  معنای درست و دقیقی از بیت ارائه ندهد. 

یه نویسند  بیان یرد  است اضایۀ استعاری، زیرا وحدت را به قرییی ماننرد یررد     چنان نه ثن
انرداز  دو   به»گوید:  با این توضیح، شانر در این بیت می«. ۀ حدوثحل»چنین است  است. هم

منزل از مرحلۀ حدوث و موهودات حادث یراتر برو تا به توحیرد برسری و وحردت چرون     
 (.254: 2003ین   معدن« ثمد بگوید اهل قری  به استقبال تو بیاید و به تو خوش

 :13و  10، بیت 202صححۀ 

 یسری و قبادیسری از این ممالر و صد 

 

 خاَوی از این مسالر و صرد خ ارّۀ خترا    

 ابر یرر سرشرر   ییض هزار یوار و زین  

 

 برگ هرزار طروبی و زیرن براب یرر گیرا       

 نویسند  دو بیت را چنین معنی یرد  است: 

هرای   نهرادن در را   ههانی و گامی پری   ای اندک از ههان نقُبا و ممالر نامتناهی ثن بهر 
ای( برگرریتن از ابرر گوهربرار ههران بازپسرین و       ای  هرنره  قارر  گسترد  ثن و نمی و 

تر اسرت از پادشراهی نظرایر     تر و گرامی مراتب شایسته بردن از ثن ههان به گیاهی غنیمت
هرایی چرون سررزمین تریسرتان و چرین و       انوشیروان و قبُاد و یتح و گیودن سررزمین 

درختانی پرُبریت چرون طوبرا    وبار هایی چون یوار و برگ برخورداری از نهرها و چیمه
 (.252: 2030یه درختی بهیتی است  ماحوزی 

بینریم، نویسرند     طوریه می یند. همان شد  یاسدبودن ثن را روشن می دقتّ در معنای ارائه
ههان نقبی را برتر از هرچیز دانسته است. ازطریی، چیمۀ یوار و درخت طوبی نیز بشیری  
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منردتر اسرت    ه ههان نقبی از درخت طروبی برترر و ارزش  ی اند. پ ، بیان این از ههان نقبی
ایرن  »چه موهب دریایت نادرست نویسند  از ابیرات شرد  خارا در درک     معنی است. ثن بی

معریت و نیق الهری اسرت، نره ههران     « این ممالر»است. در این ابیات، غرن از « ممالر
الهری برترر از یرل دو     ای نیق و معریرت  گوید ذر  نقبی. درحقیقت، شانر در این ابیات می

 گوید: ههان است. با این توضیحات، شانر در این ابیات می

هزئی از ممالر معریت و نیق الهی برابرر اسرت برا صرد یسرری و قبراد و سرلانت        
پرُثواز  ثنان، و یگ گرام از مسرالر نریران و طریقرت برابرر اسرت برا صرد سررزمین          

ای از ابرر   رابرر اسرت برا قارر     خیز و شاهدپرور ختا. بشی  هزار یوار بهیرتی ب  میر
از براب نیرق و     رحمت و هاذبۀ نیق الهی، و برگ هزار طوبی برابر است با یرر گیرا   

 (.255: 2003ین  معریت حق  معدن

 :209، بیت 243صححۀ 

 چو هم ت ثمد هر هیت داد  به هنتّ

 

 چو وامق ثمد هر هحت یرد  بره نرذرا   

گویرد:   اصاکحات بیت، دربرار  بیرت چنرین مری    نویسند ، پ  از شرح برخی لغات و  
محهوم بیت این است یه باید مانند مقامر  قمارینند ( دوش  را دو یرر انگاشرت و طالرب    »

 (.260: 2030 ماحوزی « تر بود بی 
با بررسی بیت، ارتباطی برین محهروم ذیرشرد  برا بیرت یایرت نیرد. نویسرند  توضریح          

چه قرائنی از بیت دریایته است. شانر در ایرن بیرت    است یه این محهوم را چگونه و با نداد 
اییاندن و ترک بهیرت اولری اسرت  در بیران      وقتی هم ت سراب انسان ثمد، ثستین»گوید:  می

قلرم ثرایر  یررد ، بره       یه وقتی وامق ثمد، شایسته است نذرا هحت چنان اهمیت هم ت(. هم
 (.200: 2003ین   معدن« دیدار او بیاید
 :253، بیت 241صححۀ 

 ز خیررر ثخررر خررذلان برسررت خاقررانی    

 

 یه در ریان محمد  ص( چرید ییت رضرا  

سرالی و   خیر ثخر خذلان = های خیرر »نویسند ، در شرح بیت، چنین نوشته است:  
خواری و پستی. // ییت رضرا = یاشرتۀ خیرنودی و رضرایت خراطر و قبرول        ثبی، گیا  بی

 (.264: 2030 ماحوزی « رضای حقّ
خیرر  »گمان این معنرا را بررای    یرد، بی در بیت دقتّ می« خذلان»واژ   اگر نویسند  به

 گریت. در نظر نمی« ثخر خذلان
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گویرد: خاقرانی از ایرن     خیر ثخر خذلان ینایه از دنیاست و شرانر در ایرن بیرت مری    
ونلف و سرشار از ذلت و خواری اسرت، نلرات    ثب زندگی مادی، یه در حکم ثخر بی

ای تعالیم محمدی از ییت  رضا و تسلیم تغذیه یرد و بره صرحت   ه پیدا یرد، زیرا در باب
 (.234: 2003ین  تسلیم و رضا دربرابر شریعت محمدی زیور یایت  معدن

 :266، بیت 240صححۀ 

 گررر حلرّرۀ حیررات مارررزّ نگررردت  

 

 اندیر درنماندت این یسوت از بهرا  

 نویسند  بیت را چنین معنی یرد  است:   

نیست، چه باک  امید است ایرن پوشر     رتلم ل مادی یراهماگر تو را پوش  یاخر و پُ
گونرۀ ترو    بش  هان پاک و خدای یاخر، یه همان ملکات و یضایل اخکقی است، زینت

 (.266: 2030نپذیرد  ماحوزی  پوشیی یه روشنی و درخیندگی ثن نقصان ر شود

یره شرانر   بینریم   چنین ساختار بیت دقّرت ینریم، مری    اگر در محور نمودی قصید  و هم
ترییرب  « حلّرۀ حیرات  »گویرد.   روی دربار  پوش  یاخر و پرُتلمل مادی سشن نمری  هیچ به

اضایۀ تیبیهی است. شانر زندگی و حیات را به لباسی پرُتلمل مانند یرد  اسرت. بنرابراین،   
گحتن دربار  زندگی و حیات اسرت، نره لبراو و تلمرل مرادی. برا ایرن         غرن شانر سشن

گوید: اگرر نتوانسرتی بره زنردگی خرود ارزش ببشیری و        بیت می توضیحات، شانر در این
مند ینی، امید است یه ثن را از همان ارزش اولیرۀ خرود نیرز نینردازی.      حیات خود را ارزش

 دیگر، اگر نتوانستی به یمال برسی، امید ثن دارم یه لااقل منحر  نیز نید  باشی. بیان به
 :139، بیت 205صححۀ 

 برراق طبرع مرن   هریلا نعلی بیندازد 

 

 ثسمان زو تیغ براّن سازد از بهر قضرا  

 بیت چنین معنی شد  است: 

پرداز من براار چیرگی و زبردستی و سرنت در شرکار   شکا  و مضمون اگر قریحۀ معنی
ثسرمان از ثن   رر  یه بار  تیزرو براار تازنردگی نعرل انردازد    چنان ر معنی بلند نعلی بیندازد

یه سرشن   سازد تا قضا و میی ت الهی را هاری یند. اشار  به اینیار و برند  ‎ نعل تیغی به
 (.126: 2030الشااب است و موایق قضای الهی  ماحوزی  من یصل

نظر از بش  پایانی معنی یه چندان وههی ندارد، نویسند  اشار  نکرد  اسرت یره    صر 
یری ت خرود از   شود  ثیا اساساً خداوند در اهررای م  میی ت الهی چگونه با شمییر هاری می
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گمان، خیر. میی ت و قضرای الهری در ایرن بیرت هایگراهی نردارد.        برد  بی شمییر بهر  می
 معنای قضاوت و دادگری است. در مصرع دوم به« قضا»

قضا: قضاوت، داوری. پیوند میان شمییر و قضاوت روشن است. حاصل سرشن شرانر   
 نردازد، چنران شرریی خواهرد    ثن است یه طبع بلندپرواز من اگر در یراز ثسمان نعلری بی 

سراخت   داشت یه ثسمان از ثهن ثن شمییری بررای قضراوت و حکرم خرود خواهرد     
 (.212: 2006 امامی 

 :123، بیت 205صححۀ 

 بر سر هم ت بکیشر از ازل دارم یک 

 
 بر تن نزلت بکبغی از ابرد بررمّ قبرا    

یره   ثن دارم و بری  یه مغرور باشم، تا، هم رت برر سرر    ثن بی»بیت چنین معنی شد  است:  
« یرنم  نیرینی و زهرد پراک خروی  راسرت مری       ای از ابد بر تن گوشه گویی ینم، هامه گزایه

 (.126: 2030 ماحوزی 

نیرینی و زهرد    انرد پوشریدن لبراو برر ترن گوشره       نویسند  در شرح بیت اشرار  نکررد   
ثن  هرای  بینیم، ضمن یسادبشیی از معنای بیت، دیگرر بشر    یه می گونه است  همان چگونه

یند. شرانر   یه باید، درک نمی گونه نیز انسلام یایی ندارد و خوانند  غرن نهایی شانر را، ثن
 گوید: در این بیت می

یره درپری    ثن گویم یه هم ت من نزّتری ازلری داشرته و بری     یه یشر بورزم، می ثن بی
گویم یه نزلت من ابدی است  یعنی همرت بلنرد و منانرت     هویی باشم، می برتری

تقدیر ازلی برایم مقد ر گردید  و هانب نزلت را تا ابرد رهرا نشرواهم یررد     من در 
 (.212: 2006 امامی 

 :433، بیت 293صححۀ 

 دانه گهر اشر ببارید چنانرر  دانه

 

 گر  رشتۀ تسبیح ز سرر بگیرایید   

گرر  رشرتۀ تسربیح از سرر گیرادن: ینایره از اشرر بسریار         »در شرح بیت ثمرد  اسرت:    
 (.119: 2030 ماحوزی « ساختن هاری یروریشتن و چیمۀ اشر

نویسند  یقط همین یر نبارت را توضیح داد  است و ثن هم یامکً نادرسرت. شرانر در   
های تسبیح یروریزند. در ایرن مصررع    گوید: گر  رشتۀ تسبیح را باز ینید تا دانه این مصرع می

بره ایرن    اسرت. باتوهره  ایترادن مروردنظر    دانه سرهم و دانه و ارتباط ثن با مصرع پییین، پیت
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سررهم بریزیرد،    گوید: از چیرمانتان قاررات اشرر را پیرت     توضیح، شانر در این بیت می
 ریزند. های تسبیحی یه گره  باز شد  است بر زمین می یه دانه گونه همان

 :402، بیت 291صححۀ 

 زن چو قلم بیرکایید   سر انگیت قلم

 

 بن اهزای مقامات و سرمر بگیرایید   

بن اهزای مقامات و سمر گیودن = همۀ نکرات و  »چنین ثمد  است: در شرح بیت  
 حمیردی و  بدیعیو  حریری مقاماتازقبیل  ر ها و سشنان موزون و مسلع ماالب مقامه

« یررردن دقّررت تحلیررل  هررای شرربانه را ازنظرگذرانرردن و برره   و داسررتان ررر گلسررتانو 
 (.103: 2030  ماحوزی

مرگ یرزندش سرود  اسرت. برا درنظرگرریتن    ای است یه خاقانی در  این بیت از قصید 
اند یه دلیل ازنظرگذراندن و تحلیرل   مضمون یلی و دلیل سرودن قصید ، نویسند  ذیر نکرد 

نیسرت.   ها و حکایات چیست  بدیهی است یه دریایت نویسند  از بیت درست دقیق داستان
دلیرل مررگ    گوید به می شانربینیم یه  اگر ابیات قبل و بعد از این بیت را از نظر بگذرانیم، می

طرور یلری نظرم و     بگیایید و بره  یرزندم بام دبستان را بکنید، تصویرها را سیا  ینید، قباها را
هرای   شریراز  یتراب  »گویرد:   مری  هم بزنید. و درادامه در ایرن مصررع   نسق و اصول دنیا را به

 (.232: 2005  امامی« داستان و حکایات را از هم بدرید و پار  ینید

 :462، بیت 295حۀ صح

خط به خرون برازدادن = حوالره بره خرون برازدادن، ینایره از        »در شرح بیت ثمد  است: 
 (.102: 2030 ماحوزی « زدن یردن و رگ حلامت

بیت موردنظر نیست و با این توضریح  زدن در این  یردن و رگ روشن است یه حلامت
ای دادن، ینایره از اطمینران    خط به خون دادن: با خون خود نوشته»معنای بیت یاسد است. 

(. با این توضیح، شانر در ایرن بیرت   263: 2035 ماهیار « یردن امری یامل دادن و تضمین
ه یرزنردم  گوید: طبیب ضمانت یرد یه یرزنردم را درمران خواهرد یررد، امرا اینرون یر        می

برود( چره پاسرشی     گونه ضمانت یررد    دانم این طبیب  یه این را از دست داد نمی هان 
 خواهد داشت.

 داد طبیررب از پرری هرران خررط برره خررون برراز همرری

 خوش ار براز دهیرد   است  هان برون شد چه هوابی  

 



 191‏‏‏(آرش‏امرایی)‏اندر‏چنگ‏آتشنقدی‏بر‏کتاب‏

 

 :612، بیت 136صححۀ 

 قبله مساز از ثینه، هرچند مر ترو را 
 

 صورت هر ثینره بنمایرد هرر ثینره     
 

سروزانم   گوید: از ث  دلِ خوی  هن  ثهن را مری  شانر می»بیت چنین معنی شد  است: 
 (.103: 2030 ماحوزی « یاری از ثهن ثینه نسازد ساز و صیقل تا دیگر هیچ ثینه

یند یره معنرای بیرت یرامکً یاسرد اسرت         شد  برای بیت روشن می دقتّ در معنای ارائه
یار را از یردام بشر  بیرت دریایتره اسرت        ساز و صیقل نویسند  اشار  نکرد  است یه ثینه

 گوید: و بنیان ثینه را براندازد. شانر در این بیت می خواهد اساو روی نمی هیچ شانر به

سازد، ام را ثینره را قبلرۀ خرود      تردید تصویر و چهر  تو را نمایان می ای بی اگرچه هر ثینه
ای اسرت بررای    سوی ثینه روی میاور و متوهه میو. ایرن بیرت زمینره    مساز و هموار  به

نیررز معاررو  بگررردان  مضررمون بیررت بعررد  یعنرری انرردیی از توهرره خررود را برره مررن 
 (.246: 2006  امامی

 

 . استفاده از آثار دیگران بدون ارجاع4

هرایی از ثارار    گران و بعضاً استحاد  از بش  اطکع از نتیلۀ تحقیقات دیگر محققان و پژوه 
نرونی مستندسرازی مارالبی یره در مقرالات و دیگرر اسرناد پژوهیری          این نویسندگان و بره 

گیررد، بلکره از ههراتی هرم      کالی ندارد و یسری برر ثن خررد  نمری    تنها اش شود نه می نوشته
پسندید  و ضروری اسرت. البتره، در اسرتحاد  از ثارار دیگرران بایرد اصرول و قروانین ثن را         

یرد و باوسواو یلیۀ ماالبی را یه از ثاار دیگران در اار ما نقل شد  اسرت میرشص    رنایت
هرا موهرب    هرا متنروع اسرت و بیران ثن     ناد به ثنهای استحاد  از ثاار دیگران و است یرد. شیو 

شیو ، برا   طور خکصه، باید متذیر شد یه به هر شود. اما، به دورماندن ما از هد  پژوه  می
هر مدل، و به هر میزانی یه از ثاار دیگران استحاد  ینیم ضروری است یه با پیروی از اصرول  

روی پذیریتنی نیست یره   هیچ انیگاهی بهنلمی به ثن ثاار ارهاع بدهیم. در یر اار نلمی و د
 نام خود معریی ینیم  ولو این ماالب یر همله باشد.  نتیلۀ زحمات و ثاار دیگران را به

متأسحانه، در این یتابی یه درحال نقد و بررسی ثن هستیم، نبارات، همرکت، و ماالرب   
محققانی اسرت یره پری      ها و ثاار دیگر نحو نلیبی میابه نوشته شود یه به یراوانی دید  می

شردن یرکم، یقرط بره      منظور هلروگیری از طرولانی   ها، به اند. در این از این یتاب منتیر شد 
چه موردنظر ماسرت   شود. باید در نظر داشت ثن اشار  می دهشدا نامۀ لغتها از  برخی استحاد 

 شود. می اشار ها، به برخی از این ماالب  گیرد. در این در ردیف شباهت یا توارد قرار نمی
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 :429، بیت 292صححۀ 

 است در این قمر  خایی یره مرنم   دستشون 
 

 ث  اگرررر شیررردر  دور قمرررر بگیرررایید   
 

دستشون = اصاکح قمار در بازی نررد. برازی ثخررین    »در شرح بیت چنین ثمد  است: 
چیز خود را باخته باشد و دیگر چیزی نداشته باشد و سرانلام بر سرر   است یه یسی همه نرد

 (.119: 2030 ماحوزی « خود یا یکی از انضای خود گرو بسته باشد
ثمرد  اسرت دقیقراً همران اسرت یره در       « دسرتشون »ننوان شرح  چه در معنای بیت به ثن
چیرز خرود را    دستشون: ثخرین بازی نرد است یره یسری همره   »ثمد  است.  دهشدا نامۀ لغت

یرا یکری از انضرای خروی       باخته باشد و دیگر چیزی نداشته باشد و گررو برر سرر خرود    
 «(.دستشون»: ذیل دهشدا نامۀ لغت«  باشد بسته

 :02، بیت 202صححۀ 

 ای است یه هر سرانتی در او  خانه دل تاب

 

 شررمع خررزاین ملکرروت ایگنررد ضرریا     

ای برود  اسرت یره در ثن بشراری یرا تنرور        خانه = خانره  تاب»در شرح بیت ثمد  است:  
« انرد  گحتره  خانره مری   شرد  از شییره را تراب    تابسرتانی و سراخته  هرای   ریتره. خانره   می یار به

 (.252: 2030  ماحوزی
 ذیر شد  اسرت  بنگریرد بره    دهشدا نامۀ لغتگحته نیناً از « خانه تاب»چه نویسند  دربار   ثن
 «(.خانه تاب»: ذیل دهشدا نامۀ لغت

 :40، بیت 200صححۀ 

 با سایۀ ریاب محمد  ص( ننران درثر 

 

 تررو گردنررد اصررحیا   تررا طرقّوازنرران  

ریاب = حلقۀ ثهنین یه برر دو سروی زیرن اسرب ثویزنرد و      »در شرح بیت ثمد  است:  
 (.250: 2030 ماحوزی « سوار پای در ثن حلقه ثویزان یند

 دهشردا  نامۀ لغتویاست در  یم ثورد  همان است یه بی« ریاب»چه نویسند  در شرح  ثن
 «(.ریاب»: ذیل دهشدا ۀنام لغتثمد  است  بنگرید به 

 :501، بیت 106صححۀ 

 ثسمان شییرۀ نرارنج نمایرد ز گرکب    

 

 یز دم  بوی گلستان به خراسان یرابم  

شییۀ نارنج: ثن است یه یودیان نارنج را تهی سراخته، در ثن  »در شرح بیت ثمد  است:  
 (.106: 2030 ماحوزی « نظر ثید ای صا  به چراب برایروزند و ثن مانند شییه
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 نامرۀ  لغتویاست از  یم نوشته است دقیقاً و بدون« شییۀ نارنج»شرحی یه نویسند  برای 
 «(.شییه»: ذیل دهشدا نامۀ لغتنقل شد  است  بنگرید به  دهشدا

 

 توجهی به برخی جوانب ابيات  . بی5

ای روشن و میرشص همرۀ هوانرب     گریتن شیو  رود با پی از یر شرح دانیگاهی انتظار می
هایی را یره در درک بیرت و یرایتن     ترین هنبه رای خوانند  روشن یند یا لااقل مهمابیات را ب

مؤار است برای خوانند  روشن نماید. ایرن موضروع در ایرن یتراب چنردان       هد  نهایی ثن 
موردتوهه قرار نگریته است. نویسند  شرح ابیات را بسیار مشتصر بیران یررد  اسرت و گرا      

توان به ابیرات   ر شرح ابیات را هم ذیر نکرد  است. ازهمله میتأایرگذار د حتی نکات مهم و 
 زیر اشار  یرد:

 :25، بیت 03صححۀ 

 وش را گویی یه نگون یرد  است ایوان یلرر 

 

 گررردان حکررمِ یلررر  گررردان یررا حکررم یلررر 

شرود،   می« گردان یلر»و « یلر  گردان»محض قرائت این بیت، متوهه ترییب  خوانند ، به 
رسرد. بره همرین دلیرل، ضرروری اسرت        نظرر مری   های بیت به از دیگر بش  تر زیرا برهسته

ها را برای خوانند  روشن یند  چیرزی   ها توضیح دهد و ارتباط ثن نویسند  دربار  این ترییب
تروههی نویسرند  بره بیران براور       یه از هانب نویسند  مغحول ماند  اسرت. نکترۀ دیگرر بری    

 گذشتگان دربار  گردش ثسمان است.
 :05، بیت 09صححۀ 

 از خون دل طحکن سرخاب رخ ثمیرزد 

 

 پسرتان  این زال سپیدابرو وین مام سریه  

پسرتان ینرایتی اسرت از ههران      زال سرپیدابرو و مرام سریه   »بیت چنین شرح شد  اسرت:   
 (.45: 2030 ماحوزی « شکن یرومایه و پیمان

دریایرت معنری   « پسرتان  مام سریه »و « زال سپیدابرو»شرح دو ینایۀ   روشن است یه بدون
تروان بره    چگونه مری « پستان مام سیه»این بیت ناقص و شاید هم غیرممکن باشد. بدون درک 

 دریایت درستی از بیت دست یایت   

ود شر  گویند یه به هر یودیی یه شیر دهرد موهرب مررگ او مری     زنی را می« پستان سیه»
سرالی   انتبرار یهرن   طریق استعار  بره  زال سپیدابرو ینایه از دنیا به»یید(.   شیر او یودک را می
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سرال، یره    (. با این توضیحات، معنای بیت چنین است: این دنیای یهن44: 2035 ماهیار « ثن
یید و از خون دل طحکن خرود بررای خرود     چون پیرزنی سپیدابروست، یرزندان خود را می

 سازد.   ای می گونه گل

 :1، بیت 219صححۀ 

 تا تو خود را پای بستی باد داری در دو دسرت 

 

 خاک بر خود پاش یز خود هیچ نگیاید تو را 

نویسند  دربار  این بیت به حداقل شرح ایتحا یرد  است. ایرن در حرالی اسرت یره ایرن       
و ترییبراتی  بیت یکی از ابیاتی است یه درک ثن مستلزم تکش ذهنی و دریایت اصاکحات 

« خراک برر خرود پاشریدن    »شرود.   است. ضروری است این ماالب به شرح بیت ایزود   چند
برداشرتن و تحقیریرردن    های خود را ازمیان است از غرور و تکبر و تعلقات و وابستگی ینایه

ینایه است از یار بیهود  یرردن و بهرر    « باد در دست داشتن»وهود مادی و هنبۀ یانی خود. 
های مرادی و ایرن    ینایه است از گریتار وابستگی« بستن خود را پای»نکردن.  یسبو حاصلی 

 دنیایی بودن، گریتار تعلقات این دنیایی بودن.  
 

 نكردن ابيات   . شرح6

زبران، نیازمنرد ترکش     درک شعر خاقانی، در مقایسه با شعر دیگر شانران یکسریر یارسری  
ترری را   شرارح شرعر خاقرانی زحمرت بری       رود رو، انتظار مری  تری است. ازاین ذهنی بی 

طور یامل شرح یند، و مشاطب را در دریایت درست شعر خاقرانی   شود، ابیات را به متحمل
یمر یند. این موضوع از هانب نویسند  چندان موردتوهه قرار نگریته اسرت و بسریاری از   

گونره   اسرت. ایرن   ها برای مشاطب بیان نید  ترین مالب دربار  ثن اند و یم ابیات شرح نید 
شردن   ابیات در یتاب موردبحث ما بسیار زیاد است و ذیر همۀ این ابیرات موهرب طرولانی   

 شود: شود. به همین دلیل، یقط به برخی از این ابیات اشار  می یکم می
 :20و  26، بیت 03صححۀ 

 گرید ها ز چه می  بر دید  من خندی یاین

 

 هرا نیرود گریران    خندند بر ثن دید  یاین 

 چرره مرردائن را بررا یویرره برابررر نرره  دانرری  

 

 از سینه تنوری ین وز دید  طلرب طویران   

 :01و  02، بیت 09صححۀ  

 وران اینرر  گحتی یه یلرا ریتنرد ثن ترا،   

 

 ز اییان شکم خاک است ثبستن هاویدان 

 زایررد ثبسررتن خرراک ثری بر  دیررر همرری  

 

 دشرروار بررود زادن، ناحرره سررتدن ثسرران   

 



 197‏‏‏(آرش‏امرایی)‏اندر‏چنگ‏آتشنقدی‏بر‏کتاب‏

 

 :03، بیت 43صححۀ 

 زاد ر  مکه تححه است به هر شرهری گر 

 

 تو زاد مردائن برر تححره ز پری شرروان      

 :43، بیت 43صححۀ  

 ثوردی اخرروان یرره ز ر  ثینررد ثرنررد ر   

 

 ثورد است از بهر دل اخوان این قاعه ر  

  

 گيری . نتيجه7

هررا، و  متوهره شرردیم یره اشررکالات، ناراسرتی    چنررگ انردر  ثترر برا بررسری دقیررق یتراب    
های یراوانی به این یتاب وارد شد  است. نویسرند  برا شریو  خراص خرود معنرای        نادرستی

یه خوانند  گا  در درک معنرای بیرت برا     ای گونه برخی از ابیات را بسیار توسعه داد  است  به
ن است یره اغلرب در چنرین    تر از ث شود. اشکالات معنایی ابیات بسیار بی  میکل مواهه می

ثور و ثزاردهنرد  اسرت.    شود. ورود ماالب غیرمررتبط بره ایرن یتراب مرکل      ثااری دید  می
ها دقتّ یرایی صرورت    نویسند  در مواردی از ثاار دیگران بهر  برد  است و در ارهاع به ثن

 شردن  هرا موهرب طرولانی    است. همۀ این ماالب و ماالب یراوان دیگر یره بیران ثن   نگریته
شود مبی ن این حقیقت تلخ است یه این یتاب نتوانسرته اسرت خواننرد  را از دانر       می یکم

 نویسند  بهرمند یند.
 

 ها نوشت پی
 

از محرل   30/23/2099مورخ  233تحقیقاتی اهراشد  با شمار  قرارداد . این مقاله مستشر، از طرح 2
 است. انتبارات ویژ  پژوهیی دانیگا  نلوم و ینون دریایی خرمیهر 

 نامه کتاب

،،  1ی  براسراو تقریررات اسرتاد یروزانحرر(،     خاقران  قصاید شرح و نقد(، 2030استعکمی، محمد  
 تهران: زو ار.

 ، تهران: هامی.صبح ارمغان(، 2005می، نصرالله  اما

 ، تهران: زو ار.نئمدا خوان مرایه(، 2009برزگر خالقی، محمدرضا و محمدحسین محمدی  

 ، تهران: سشن.صیرییان نقد(، 2094تریی، محمدرضا  
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 .الدین سلادی، تهران: زو ار تصحیح سیدضیا  ، یواند (،2004الدین بدیل   خاقانی شروانی، ایضل

 ، تهران: دانیگا  تهران.نامه لغت(، 2036ایبر   دهشدا، نلی

 ، تهران: زو ار.خاقانی دیوان تعبیرات و لغات یرهنگ(، 2004الدین   سلادی، سیدضیا 

 نور. ، تهران: دانیگا  پیام خاقانی قصاید گزید (، 2035سرمدی، ملید  

 ، تهران: مریز.خاقانی دیوان های دشواری گزارش(، 2003الدین   یزازی، میرهکل

 ، تهران: سمت.رنگ و ثوا سراچۀ(، 2036الدین   یزازی، میرهکل

 ، تهران: زو ار.چنگ اندر ثت (، 2030ماحوزی، مهدی  

 ، تهران: قار .زندان و بند خارخار(، 2006ماهیار، نباو  

 ، یر،: هام گل.سحر بیان خاقانی(، 2035ماهیار، نباو  

 ، تهران: سمت.خاقانی دیوان از ای برگزید (، 2094ماهیار، نباو  

 ، تهران: مریز نیر دانیگاهی.بزم دیرینۀ نروو(، 2003ین، معصومه   معدن


